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  ابن عربي و تحليل وحي
  ∗يعبداالله نصر

   چكيده
آنـان بـر اسـاس      . ويژه ابن عربي، تحليل خاصـي از وحـي دارنـد             اسلامي، به  عارفان

ديدگاهي كه در باب وحدت وجود و مراتب هستي دارند، حقيقت محمـدي را صـادر                
از كه چون خداوند خواست تا همه صفات و كمالات خود را در خـارج               . دانند  اول مي 

حقيقت محمدي، مظهر همـه     . مودذات خود مشاهده كند، حقيقت محمدي را ايجاد فر        
  .كنند اسما و صفات حق تعالي است و همه انبيا، نور نبوت خود را از او دريافت مي

در مقام صادر اول، همـه        نظر ابن عربي، وجود سعي و منبسط رسول اكرم           از
در واقـع، حقيقـت عقلـي       . كنـد   فـت مـي   كمالات علمي، از جمله حقيقت قرآن را دريا       

شـود، امـا وجـود لفظـي آن بـه             كشف مي نقرآن با تحقق حقيقت محمديه براي پيامبر م       
  . سال بر وي نازل شده استهتدريج و به هنگام بعثت پيامبر در طول بيست و س

  .حقيقت محمديه، وحي، جبرئيل، عالم مثال، تمثل، فرشته وحي: يدي كلواژگان

                                                           
  .استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ∗

 24/6/87:      تأييد29/5/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه
.  است يشناسي او مبتن    شناسي و انسان    ابن عربي در باب نبوت و وحي، بر هستي         ديدگاه

  :كند او مراتب هستي را به پنج قسم تقسيم مي
  غيب مطلق يا غيب حقيقي يا هويت مطلقه كه عالم آن اعيان ثابته است؛. 1
  عالم ارواح مجرده يا عالم جبروت؛. 2
  )ه غيب مضاف مشهورنداين دو عالم ب(عالم مثال يا عالم ملكوت؛ . 3
  عالم ملك يا شهادت؛. 4
  .عالم انسان كامل. 5

تجلـي خداونـد هـم بـر دو     .  اسـت يشناسي ابن عربي بر تجلي حق تعالي مبتن    هستي  
آن فـيض اقـدس گفتـه         يكي تجلي علمي غيبي يا تجلي ذاتي حبي است كه به            : گونه است 

  .ان ثابته در علم الهياين تجلي عبارت است از ظهور حق در صور اعي. شود مي
بـا  . شـود     تجلي دوم، تجلي شهودي وجودي است كه از آن به فيض مقدس تعبير مـي              

در تجلي اول، خداوند از مقام احـديت بـه مقـام            . كند  اين تجلي، عالم خارج وجود پيدا مي      
امـا در   . سـازد   واحديت تجلي يافته و خود را در مرتبه علم به صورت اعيان ثابته نمايان مي              

ابن عربي از اين دو تجلي، . كند بخشد و عالم را ايجاد مي  هستي مي هتجلي دوم به اعيان ثابت    
  ).يبيفص شع :1366 ،يعرب ابن(كند  به تجلي غيب و تجلي شهادت ياد مي

 راكهي از نظر ابن عربي، در ميان عوالم پنج گانه مهم ترين آنها عالم انسان كامل است؛ ز                
 ابن عربي حق تعالي در ازل بـه ذات خـود، صـفات و       ،ير و به باو . وي هدف خلقت است   

كرد و چون خواست ذات و صـفات و           افعال خود را به حكم اولويت و باطنيت مشاهده مي         
انـسان تنهـا    . افعال خود را به حكم آخريت و ظاهريت مشاهده كند، انـسان را خلـق كـرد                

 ـ. تواند سرِّ حق به حق را ظاهر گردانـد          موجودي است كه مي    سان خليفـه و كـون جـامع        ان
انـسان عـالم كبيـر اسـت و عـالم،           . در وي همه حقايق عالم وجود نهفته است        راكهياست؛ ز 

از نظر نشئه جـسماني، انـسان مـسبوق بـه           . انسان صغير؛ انسان هم حادث است و هم ازلي        
  .عدم زماني و در نتيجه حادث است، اما از نظر روح وحقيقت وجودي، ازلي و ابدي است
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  محمدي حقيقت
 خداوند خواست كه همه صفات و كمـالات خـود را در حقيقتـي خـارج از ذات                   چون

اين حقيقت در آغاز در علم الهي و بـه          . خود مشاهده كند، حقيقت محمدي را ايجاد فرمود       
اول وجود تفضيلي در اعيان ثابته ايجاد شد و سپس در عالم خارج تحقق يافت؛ يعني صادر      

ابـن  .  محمديه، مظهر جميع اسما و صفات حق تعالي است         تحقيق. يا نور محمدي به وجود آمد     
  .رنديگ يگــويد همه انبيا، نور نبوت خود را از او م عربي با توجه به حقيقت محمديه مي

او .   پيامبر اسلام، انسان كامل است؛ يعني جامع همه مراتب و كمالات وجـودي اسـت              
ظهر اسم اعظم و خليفـة كامـل خداونـدي          او م . آيينه تمام نماي اسماء و صفات الهي است       

وي صـورت اجمـالي و      . خدا به واسطه انسان كامل در عالم اعيان تجلـي پيـدا كـرد             . است
راه شناخت خدا نيز از طريق      .  جمع الجمعي است   اماو داراي مق  . جمعي حضرت حق است   

  :به گفتة مولوي.  پيامبران امكان پذير استگريشناخت انسان كاملي چون او و يا د
  اند ايــــــن پيغمبــــران نــايب حق  نيايد در عيان  خدا خود، ميچــــون
   غلط آيــد، نه خوب گـــرد و پنداري   غلط گفتم كــه نايب با منوبنــــي
  پيش او يك گشت، كــز صورت برست   دو باشد، تا تويي صورت پرستنـي
 انبيـا اسـت، وجـود علمـي و     گـر ي چند وجود دنيوي و مادي خاتم انبيا، متـأخر از د  هر

در واقع، در عالم اعيان ثابتـه او بـه          .  انبيا موجود بوده است    گريحقيقي وي پيش از وجود د     
 انبيـا نيـز در   گـر يپيامبري برگزيده شد و در همان مقام بر اعيان ثابته همه انبيا آگاه بـود و د        

رو ابـن     از همين . اشتند ثابته به شرافت ذاتي و ختميت رسالت وي ايمان د          اعيانهمان مرتبه   
  :رنديگ يگويد همه انبيا، نور وجودي خود را از حقيقت محمدي م عربي مي

 نبي من لدن آدم الي آخر نبي مـا منهم احدياخذ الامن مشكوة خاتم النبيين و ان فكل
و » كنت نبياً و آدم بين الماءوالطين «تـــاخّر وجود طينة فانه به حقيقته موجود، و هو قوله 

  ) فص شيثي:همان. (ره من الانبياء ما كـان نبياً الا حين بعثغي
 از  رو،  ني ـالهي از جملـه اسـم رب اسـت، از ا              ي حقيقت محمدي جامع همه اسما     چون

يكـي جنبـه   : پيـامبر داراي دو جنبـه اسـت    . رسـد   مجراي وي فيض به جميع موجودات مي      
 ايـن دو جنبـه وي در   به. حقيقت و ربوبيت اوست و ديگري جنبة عبوديت و خلقي اوست   

در جنبـه حقيقـت و      . اشـاره شـده اسـت     » و مارميت اذ رميت و لكـن االله رمـي         «آية شريفه   
  . از جنبه عبوديت و خلقي به پيامبر مربوط استيربوبيت انداختن تير فعل خداست، ول
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   نبوتضرورت
 دهـد، دو     تحليلي كه ابن عربي از نظام هستي و اسما و صفات حـق تعـالي ارائـه مـي                   با

  :دهد برهان بر لزوم نبوت ارائه مي
مطـرح اسـت؛ بـه ايـن بيـان كـه              »تخاصم اسما «در عرفان ابن عربي، بحثي با عنوان        . 1
. شـود    حق تعالي نوعي تقابل با يكديگر دارند كه موجب پيدايش نظـام احـسن مـي                ياسما

 تكثـر   رايگردد؛ ز   ريشة اين تخاصم نيز به استدعاي هريك از اسما براي ظهور مطلق باز مي             
 اسـما محجـوب     گريشود تا مظهر هر اسمي از مظاهر د          مي جب حق و اعيان ثابته مو     ياسما

خواهد ظهور و سلطنت مطلق داشته باشـد؛ در حـالي كـه               باشد؛ به بيان ديگر، هر اسمي مي      
شود تا هر كدام از اعيان خارجي مظهر اسمي خاص باشند و              تحقق آنها در عالم موجب مي     

 ميان مظاهر اسما لازم است      خاصمبراي جلوگيري از ت   . يگر محروم باشند  از مظهريت اسم د   
مظهري حاكم و عادل وجود داشته باشد تا ميان آنها به عدالت حكم كند و هر يك از اعيان                   

اين حاكم عادل، همان نبي حقيقي و قطب ازلي و ابدي يا حقيقت             . را به كمال خود برساند    
  :به گفتة خوارزمي. محمدي است

 الهي به حسب خصوصياتي كه در حضرت علمي دارند، هر يك اقتضاي آن ي اسمانچو 
كنند كه در خارج به صورتي مخصوص ظاهر گردد، پس به ضرورت تكثر در خارج  مي

آيد، و چون هر يك از اسما، طلب ظهور خود و ظهور سلطنت و احكام خود  لازم مي
شود به سبب احتجاب هر يكي  اقع مي ومكنند، لاجرم ميان اعيان خارجي نزاع و تخاص مي

افتد به مظهري حاكم  پس احتياج مي. شود در غير او از اعيان خارجي از اسمي كه ظاهر مي
عادل كه حكم كند ميان ايشان و نگاه دارد نظام عالم را در دنيا و آخرت و حكم كند ميان 

و آن حاكم .  و باطناًاًاهراسما نيز به عدالت تا هر اسمي را از اسما به كمال او رساند ظ
عادل نبي حقيقي است و قطب ازلي اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً كه حقيقت محمديه 

» كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين «: عبارت از اوست، چنان كه به آن اشارت فرمود كه
  )31ص : 1364 ،يخوارزم. (يعني بين العلم و الجسم

طلبد و اگر اسمي بدون مظهـر باشـد، آن            ي مظهري را مي    حق تعال  يهر كدام از اسما   . 2
 نـه يياند تا جمال خـود را در آ          الهي مشتاق  ياسم عبث خواهد بود؛ به بيان ديگر، همه اسما        

بنابراين، هـر يـك از اسـما،        . پذير نيست   غير ببينند و اين امر جز با تحقق مظاهر آنها امكان          
 الهي است، طالـب مظهـري       يامع جميع اسما  اسم االله هم كه ج    .  بود واهندداراي مظهري خ  
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اين مظهر بايد جامع جميع اسما و صفات الهي باشد و تنهـا موجـودي كـه در عـالم                    . است
در واقع، تجلي اسم اعظم الهـي  . انسان كامل است  شايستگي مقام مظهريت اسم االله را دارد،        
  . همان حقيقت محمديه استنسانمستلزم تحقق انسان كامل است و اين ا

نبـوت مطلقـه يـا تعريفـي     .  نبوت را بر دو قسم مطلقه و مقيده تقسيم كرده انـد        عارفان،
مربوط به حقيقت محمديه و عالم غيب است كه در واقع خبردادن از معارف الهي در عـالم                  

اما نبوت مقيده يـا تـشريعي عبـارت         ) 265 ، ص    3ج: 1405 ـ 8 ،يعرب  ابن. (جبروت است 
 نبوت مقيده به مقـام بعـث و         ،يعني  در عالم شهادت؛     احكاميغ  است از آگاهي از غيب و تبل      

امـا تـدبير و     . نبي مطلق، معدل و حـاكم ميـان اسـما ومـدبر آنهاسـت             . تشريع مربوط است  
ربوبيتش تنها به عالم اسما و اعيان ثابته مربوط نيست، بلكه دامنه نفوذ آن به عـالم شـهادت                   

لقه به هنگام تدبير امور عالم ماده با نبوت مقيده          شود؛ به بيان ديگر، نبوت مط       نيز كشانده مي  
يابد و هر يك از انبيا مظهري          معنا كه در وجود انبيا، ظهور و تجلي مي         ني بد ابد؛ي  يارتباط م 

كرم هم مظهر كامل حقيقت محمديه        رسول ا . از مظاهر حقيقت محمديه يا نبي مطلق هستند       
 از همه انبياسـت، امـا بـه لحـاظ           خرمتأاست كه هر چند از نظر وجود مادي و طبيعي خود            

وجود كلي و سعي خود بر همه انبيا مقدم است و همه انبيا از جهتي مظهـري از مظـاهر آن                     
  .وجود كلي و منبسط هستند

  : گويد  خميني هم در تعليقات خود بر فصوص الحكم ميامام
ظاهر عين آن  ثابتة پيامبر، جامع جميع اعيان موجودات است و اعيان آن موجودات معين

اعيان موجودات خارجي هم مظاهر هويت او هستند كه . حضرت در علم الهي هستند
امام . (همه شرايع هم مظهر شريعت او هستند. همان فيض مقدس و نفس رحماني است

  )180ص  : 1410 ،ينيخم

   وحيتعريف
بـه   كـه درمرت  دانـد  يهاي حسي م ـ    نزول معاني مجرد عقلي در قالب     « عربي، وحي را     ابن

  )184، ص12ج: 1405ـ8 ،يعرب ابن. (»باشد؛ خواه در خواب و يا در بيداري خيال، مقيد مي
  :داند  خطاب الهي را بر سه نوع ميي سورة شورا، چگونگ51 باتوجه به آيه يو
  وحي يا انزال بي واسطه كلام الهي؛. 1
  انزال كلام الهي از وراي حجاب؛. 2
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  .انزال كلام الهي به واسطه فرشته. 3
هـاي بنـدگان خـود     داند كه خداوند بدون واسطه بر دل  ابــن عربي، وحي را چيزي مي  

پـذيرش آن بـا         يكند كه از چگـونگ      هاي آنها خطور مي     با وحي، مطالبي بر دل    . كند  نازل مي 
  .هاي آنها راه يافته است دانند كه چگونه و از كجا و به چه علت در دل خبر نيستند؛ يعني نمي

شود؛ چرا كه حقيقت وحـي امــــري مجـرد            ن عربي، وحي با رؤيا آغاز مي       اعتقاد اب  به
معاني معقول به خيال نزديـك      . اي باشد   حس برسد، بايد واسطه     است و براي آنكه به مرتبه     

از نظـر وي وحـي   .اي ميان معقول و محـسوس قـرار دارد        ترند تا حس؛ زيرا خيال در مرتبه      
.  عالم حس فرود آيد، بايد از مرتبه خيال گذر كند          كه به  بخواهدهمان معناست و چون معنا      

روي، پيامبر در عالم خواب، بـه         وحي در عالم خواب، در ارتباط با قوة خيال است و از اين            
  :شود آشنا مي كمك خيال بهتر با وحي 

فان البدء عندناهوما يناسب الحس اولاً، ثم يرتقي الي الامـور  ....  بدء الوحي بلا شك    الرويا
والـوحي، تـشريع    . بداية الوحي الاالرويا، نوماً كان اويقظة     .تكن  فلم.دة الخارجه عن الحس   المجر

  ) 278-82 و 188 - 9همان، ص. (الشرايع من كونه نبياً او رسولاً، كيف ماكان

   وحينزول
اين ديدگاه بر نظريه حقيقت محمـدي       .  خود را دارند   ي  عرفا درباره وحي ديدگاه خاص    

بيان كه وجود سـعي و منبـسط رسـول اكـرم در مقـام صـادر اول و در                    به اين   .  است يمبتن
در . كنـد  مواجهه با مقام واحديت، همه كمالات علمي، از جمله حقيقت قرآن را دريافت مي      

واقع، در مرتبه وجود كلي و سعي و مجرد پيامبر، وجود عقلي و مجرد قرآن بر پيامبر نـازل                   
گويـد، بـه ايـن        ام الكتاب و لوح محفوظ سخن مي      آياتي هم كه از وجود قرآن در          .شود    مي

  .مقام مربوط است
  ).21): 85(بروج (»  هو قرآن مجيد في لوح محفوظبل«
  ).4): 43(زخرف (»  حكيمي ام الكتاب لدينا لعلي انه فو«

امـا  . شود   عقلي قرآن به هنگام پيدايش حقيقت محمديه براي پيامبر منكشف مي           حقيقت
 و به هنگام بعثت پيامبر به عنوان آخرين فرستادة الهـي در طـول               وجود لفظي آن، به تدريج    

  .شود بيست و سه سال عمر وي نازل مي
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 است كه در طول رسـالت، نفـس         گونه  ني عرفان ابن عربي، نزول تــدريجي قرآن بد       در
در واقـع،   . كنـد    و آيات الهي را از آن دريافـت مـي          ابدي  يپيامبر با حقيقت محمديه اتصال م     

پيامبر بـا تكامـل در نـشئه        . يابد  رد قرآن در عالم طبيعت به كلام و لفظ تنزل مي          حقيقت مج 
سازد تا حقايق را از        اتصال با عين ثابته و وجود منبسط خود مي         مادةطبيعت، نفس خود را آ    

 دهد كه وجود مادي پيامبر        به بيان ديگر، وحي هنگامي روي مي      . آن عالم دريافت كند   
  .دهد  اتصال يابد و حقايق را از آن جا به عالم مادي تنزل با وجود كلي و سعي خود

 از آنجا كه در دار وجود، جز ظهور حق تعالي و اسـما و صـفات وي چيـزي موجـود                     
 تعالي حقيقت وجود پيامبر نيز مستقل از وجود حـق . نيست، هيچ موجودي استقلال وجودي ندارد  

  : گويد رو ابن عربي در مورد وحي مي يناز هم.  پيامبر مظهر تام اسما الهي استراينيست؛ ز
  ).فص اسماعيلي: 1366 ،يعرب ابن (»ي غير ولا تلقي في عليك الوحيو لا يلق«
 پيامبر راي وحي برذات و حقيقت حق تعالي است؛ زي وحي بر پيامبر، القا ي واقع، القا  در
ته و فـاني در حـق        داراي وجود استقلالي نيست و ثانياٌ وجود او جنبه الهي به خود گرف              اولاً

 وحـي بـر نفـس       يالقا. به بيان ديگر، حقيقت عبد، عين رب خود گرديده است         . شده است 
 جمعي اوست و ملقي عليه حقيقت رب است و نـه غيـر و اگـر در                  مقامپيامبر هم از حيث     

. اين مقام عبد دعوي حقي كند، از جهت مظهريت حق تعالي و بدون لحـاظ خلقـي اسـت                  
و وحي از او به اوسـت و نـه بـر            . »العبودية كنهه الربوبية  «: بيت است جنبة عبوديت عين ربو   

 از اين جهت است كه نفس وي به مقـام           د،شو  اگر هم وحي به پيامبر نسبت داده مي       . غير او 
در اينجا دو گانگي وجودي نيـست، بلكـه دوگـانگي    . مظهريت تامة حق تعالي رسيده است  

  . در ظاهر و مظهر است
  :به گفته ابن عربي. شد  اتصال نفس نبي با حقيقت محمدي، گاه جبرئيل واسطه ميدر

  ).78، ص2ج: 1405 ،يعرب ابن( التشريع الذين ياخذون بواسطة الروح الامين من عين الملك ءانبيا
واسـطة فرشـته وحـي نـازل           نظر ابن عربي، وحي در عالم مثال و حضرت خيـال بـه             از
 عالم روح و يكي از ةيتب طولي عوالم وجودي، عالم مثال را ساوي با توجه به مرا. شود مي

  : از نظر وي عالم مثال از مبادي وحي است. داند عوالم نوراني مي
 و 1515، ش325همان، باب ( العناية ل اهي في الالهي الوحيحضرت المثال هو اول مباد

  ).350، ش337 و باب 1520 ش
ا و سپس به صورت مشاهده فرشته در عـالم           به صورت مثال در آغاز در عالم رؤي        وحي
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دانـد و   البته ابن عربي مشاهدات پيامبر در رؤيا و بيداري را يكسان مي      . شود  مثال حاصل مي  
شود و ديگـري در       داند كه يكي در عالم حس واقع مي         اختلاف آنها را تنها از اين جهت مي       

همه مشاهدات  . ر حقيقت آنها   نه د    به عوالم مشاهدات مربوط است،     هاتفاوت آن . عالم خيال 
. پيامبر در خواب و بيداري يكي است و صورت حسي و مثـالي بـراي پيـامبر فرقـي نـدارد            

مبـدأ همـه    . بيند، عـين مـشهودات او در عـالم بيـداري اسـت              آنچه پيامبر در عالم رؤيا مي     
 و   الهي از عالم الوهيت به حقيقـت محمديـه         ردر واقع، ام  . مشاهدات پيامبر حق تعالي است    

  .شود از آن به عالم مثال نازل مي
 زعم ابن عربي نزول قرآن بر قلب پيامبر به صورت زباني است؛ يعني پيامبر قـرآن را                  به

وي در بحـث از نـزول قـرآن از حـضرت     . كند با همين حروف و كلمات عربي دريافت مي   
  :گويد محمديه چنين مي

 و ضياء و يات و آيات سوراً و نوراً و هدو جعله كلم...  ان االله انزل هذا القرآن حروفاًاعلم
شفاء و رحمة و ذكر اوعربياً و مبيناً و حقاً و كتاباً و محكماً و متشابهاً و مفصلاً ولكل اسم و 

 و امثالها ايقنعت من هذه الاسماء معني ليس للاخر و كله كلام االله و لما كان جامعاً لهذه الحق
  .استحق اسم القرآن

 و بــــا  گـردد  ي توسط جبرئيل، پيامبر از عالم حس و طبع غايب م         هنگام نزول وحي   به
هرگاه . گردد  رسد، به عالم حس باز مي        و وقتي وحي به پايان مي      ابدي  يعالــم مثال اتصال م   

 را  ليكرد و اگر هم جبرئ      پيامبر وحي را از او در عالم مثال دريافت مي           شد،     نازل مي  ليجبرئ
كرد، آن مشاهده در آغاز به عالم مثـال وحـضرت خيـال                كلبي مشاهده مي   يةبه صورت دح  

  :ديگو يقيصري م. كرد سپس فرشته تمثل ملكي پيدا مي. مربوط بود
 الوحي لا يكون الا بنزول الملك و اول نزولة في الحضرة الخياليه ثم الحسيه فالمشاهدله ان

لمطلق لانه واسطة بين العالم  ايلابد ان يكون خياله متنوراً ليقدر علي مشاهدته فيه ثم في المثال
 ،يخوارزم(الحسي و المثالي المطلق فالنازل لابد له من العبور عليه والصاعدايضاً كذلك 

  ).684ص : 1364
از .  مثال براي پيامبر مجلاي حق و معاني غيبي و معبر حقايق باطني و الهـي اسـت                 عالم
 را كـشف صـورتي      يـل يبررو، كه عرفا وحي را از راه شـنيدن صـدا و يـا مـشاهده ج                  همين
 پيامبر در بالاترين مرتبه است؛ يعنـي پيـامبر بـه            يها  ها و مكاشفه    البته گاه مشاهده  . دانند  مي

در ايـن مقـام،     . پـردازد    حقيقت محمدي به صورت بي واسطه مـي        درمشاهده حقايق وحي    
  .كند  كشف و شهود مييليپيامبر كلام را بدون واسطه جبر
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   امام خميني نظريه
ظر عرفا چون مقام برخي از پيامبران از ملائكه بالاتر اسـت، القـاي وحـي توسـط                    از ن 

. شـود    يعني با اذن نفس نبوي فرشته واسطة وحـي مـي           رد؛يپذ  فرشته به اذن آنها صورت مي     
تواننـد    ميدارد برخي پيامبران به جهت مراتب وجودي خودشان           حتي امام خميني اظهار مي    

  :فرشتگان را نازل كنند
مل مثل الانبياء يمثلون الحقايق في مثالهم حسب اختيارهم و من المثال ينز لونها الي  الكان

الملك لخلاص المحبوسين في عالم الطبيعه فنزل الملائكة في عالمهم المثالي و الملكي حسب 
قوة روحانيتهم وكمالها فروحانية النبي هي المنزلة للملائكة الروحانية في المثال و في الملك 

  ).36ص: 1410 ،يني خمامام(

   سروشنقد
گيري سروش از نظريه عرفا و امـام خمينـي قابـل پـذيرش               گذشت بهره    توجه به آنچه   با

  :ديگو يسروش م. ستين
تر نيست، بلكه جبرئيل است كه   نزديك  به خداوند از محمدلي نظر عارفان، جبرئدر

  ماند  با پيامبر بازي از همراهمگر در داستان معراج نيامده است كه جبرئيل. تابع پيامبر است
 اين حكايت چيست؟ مگر رهبر فقيد انقلاب يو از سوختن بال و پرش هراسيد؟ معن

، 26ج: 1378 ،ينيامام خم... ( را نازل كرده استي خدا وحرسولمعنويت ... «نگفت كه 
اين دنيا؟ پيغمبر اكرم جبرئيل امين را در . به عبارت ديگر، وارد كرده است) 25/1/66سخنراني 
  )گفت و گوي دوم( »  اين سخن اين است كه خدا جبرئيل را فرو نفرستاده است؟يآيا معنا

 پيامبر بـاز مانـد و از سـوختن    ياز همراه«  سروش از اين مطلب كه جبرئيل در معراج         
 كـه در    يگيرد كه پس جبرئيل تابع پيامبر بوده است؛ در حـال           ينتيجه م » بال و پرش هراسيد   

 است كه مرتبة پيامبر بـالاتر از جبرئيـل اسـت و ايـن               ي سخن از مراتب كمال    حديث معراج 
 تـابع   ي كه جبرئيل در ارسال وح ـ     شود ي كه از آن نتيجه گرفته م      د ندار ي به وح  يمسئله ربط 

به همين دليل، پيامبر تـابع      .  جبرئيل تنها يك واسطه است     ،يدر ارسال وح  . پيامبر بوده است  
كند، نه آنكه در اين مقام جبرئيل تابع پيامبر          ي نازل م  يلب و  است كه جبرئيل بر ق     يآن چيز 
 جبرئيل واسطه نبوده و در اين مقام نيز پيـامبر           ي حت ي از وح  ي در قسمت  ن،يافزون بر ا  . باشد

  .  تابع او باشدي وحنكهي بوده است، نه ايتابع وح
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   سخنان ابن عربيتحريف
پردازد تا به زعـم       سير مطالب وي مي    از ابن عربي به تف     ييها   شبستري هم با نقل عبارت    

 ابـن  يهـا  ترجمه عبارت.  خود در ميان متفكران اسلامي سراغ گيردياي بر آرا خود پشتوانه 
  :عربي چنين است

شود؛ زيرا عبارت چيزي است  اي است كه جانشين عبارت مي  چيست؟ وحي اشارهوحي
هت، از آن تعبير به عبارت به همين ج. شود كه از آن به معنايي كه مورد نظر است گذر مي

وحي . بر خلاف اشاره كه همان وحي است؛ يعني اشاره عين مشاراليه است. شود مي
من اصرار ندارم كه فهم عين افهام و عين .  افهامنعبارت است از نخستين مفهوم و اولي

بيني  آيا نمي. حال اگر اين نكته را در نيافتي، پس صاحب وحي نيستي. مفهوم از آن است
اين نوع از كلام، وحي . تر از آن نيست كه وحي عبارت است از سرعت و هيچ چيز سريع

ان االله اذا تكلم «:  است كهدهاز اين روي در خبرآم. شود و آن تجلي ذاتي است ناميده مي
؛ يعني هنگامي كه خداوند با وحي سخن » علي صفوان صعقت الملائكهسلسلةبالوحي كانه 

سازد و  شود كه فرشتگان را مدهوش مي بر سنگي لغزان كشيده ميگويد، گويي زنجيري  مي
پس وحي چيزي ... بر كوه تجلي كرد، موسي مدهوش شد ) براي موسي(چون پروردگار

تر است و اين را جز عارفان به   كه اثرش در نفس شنونده از كلام حق تعالي سريعستا
  ).329 ـ 30، ص 12ج: 1405 ـ 8 ،يعرب ابن(يابند  شئون الهي در نمي

وحي « الهي كه عارفان از آن به        يها  هاي ابن عربي در باب وحي، الهام         توجه به تحليل   با
ابن عربي با توجه به كاربردهاي واژة وحي        . اند، يكي از مصاديق وحي است       تعبير كرده » دل

اي قائل است كه يكي از مصاديق آن وحي نبوي اسـت كـه    در قرآن براي آن معناي گسترده  
در . شود   رباني است كه شامل افراد بسياري مي       يها  ديگري الهام .  دارد اصامبران اختص به پي 

اي سـريع اسـت كـه در          فوق، ابن عربي بر اين نكته تأكيد دارد كه وحي اشـاره            يها  عبارت
گذارد و چون امري يقيني است، دريافت كنندة آن هرگـز             نفس گيرنده آن به سرعت اثر مي      

واوحينا الي « الهي وي به آيه يها  بودن وحي و الهام   ينياي اثبات يق  بر. شود دچار ترديد نمي  
پـس از   . كند  اشاره مي ) 7): 28(قصص  (» ام موسي ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم         

 عواطف مـادري يـا        كه به فرزندش داشت،    يا يبستگ  اين الهام الهي، مادر موسي، با همه دل       
به زعم  . د را زير پا گذارد و فرزند را در دريا رها ساخت           به گفته ابن عربي نفس و طبع خو       

ابن عربي، اينكه مادر موسي شك و ترديد به خود راه نداد و بـه اصـطلاح، بـشريت بـر او                      
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شونده از طبع او كه عين        حاكم نگشت، خود دليل آن است كه استيلاي وحي بر نفس وحي           
  : تر است باشد قوي نفس او مي

ية بان القي في اليم، في تابوت، من اخطر الاشياء، فدل علي ان الوحي والحكمتة عليها البشر
  ).329 ـ 30ص: 1405ـ8 ،يعرب ابن (اقوي سلطاناً في نفس الموحي اليه من طبعه
  :حال به تفسير شبستري توجه كنيد.  مطالب ابن عربي دشواري چنداني ندارد

 وحي بـودن كـلام الهـي را از          اولا ابن عربي  : آيد   نكته مهم ازمتن فوق به دست مي       چند  
دانـد، بلكـه از ايـن جهـت          بودن و دلالت آن بر معناي مقصود متكلم نمـي         » عبارت«جهت  

گـذارد   اي بسيار سريع است و در مخاطب چنان اثري وصف ناپذير مي   داند كه آن، اشاره     مي
وحيـاني  بـه نظـر وي، سـخن      . دارد  كه فكر و تدبير و تأمل و نظر او را به كل از ميان بر مي               
  .سخن خداست كه مانند خود خدا به كلي ديگر است

  . به كلي ديگر بودن به معناي ناقض قوانين طبيعي بودن نيستثانياً
توانـد بـراي هميـشه و        اي از كلمات و جملات نمـي        هيچ سخني به عنوان مجموعه     ثالثاً

پـذير  سخن فقط وقتي وحي است كه چنان اثر وصـف نا          . باشد» وحي في نفسه  «براي همه   
  .جاي گذارد بر

داشـت بـراي او        و جملات قرآن به اين دليل كه چنان اثري در پيامبر اسلام مـي              كلمات
اگر اين كلمات و جملات در شخص ديگر نيز چنان اثري بگذارد،            . سخن وحياني خدا بود   

  ).142ص: 1375 ،يشبستر(شود  در اين صورت براي او نيز سخن وحياني خدا مي
ن است كه وحياني بودن سخن، با چگونگي اثرگـذاري آن در انـسان               ابن عربي اي   نظرية

ممكن است سخن واحد بـراي يـك شـخصِ معـين وحـي باشـد و بـراي                   . شود  مربوط مي 
  ).140همان، ص(شخص ديگري نباشد 

او تنها از تأثيرگذاري وحـي      . پردازد  عبارت بالا، ابن عربي به تبيين ماهيت وحي نمي         در
 الهـي بـه     يهـا   از نظـر وي، وحـي و الهـام        . گويـد   نندة آن سخن مي   يا الهام براي دريافت ك    

دهـد كـه در درسـتي آن          اي است كه دريافت كنندة را آن چنان تحت تـأثير قـرار مـي                گونه
از كجاي سخن ابن عربي اين مطلـب بـه دسـت    . دهد  را نمي  ودكوچك ترين ترديدي به خ    

آيـا اگـر آيـات      . وحي في نفسه نيـست    آيد كه اگر كلام الهي بر همة افراد تأثير نگذارد،             مي
اي از   مجموعـه   «قرآني بر خوانندة آن اثر نگذارد، كلام وحياني نخواهد بود؛ بـه چـه دليـل،                 
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بـه چـه دليـل،    » . همه وحي في نفسه باشدايتواند براي هميشه و بر كلمات و جملات نمي  
 ـ    .سخن تنها وقتي وحي است كه اثر وصف ناپذيري بر جاي گـذارد             ي ايـن   سـخن ابـن عرب

گذارد، نه آنكه اگر آنچه بر پيامبر وحي شـده            است كه دريافت وحي بر پيامبر آثار بسيار مي        
  . بر ديگران قرائت شود و بر آنها تأثير نگذارد وحي نخواهد بود

» اي از كلمـات و جمـلات   مجموعـه «رآني يا به تعبير شبستري     نظر ابن عربي، آيات ق     از
وي، «تـوان ادعـا كـرد كـه           امين عبارت از ابن عربي مي     با توجه به كد   . وحي في نفسه است   

 خود قـرار   وحي في نفسه براي همه و همه وقت به معناي حقايق و معارف را اساس نظرية   
از نظـر وي، وحـي      .  رباني تمـايز قايـل اسـت       يها  ابن عربي ميان وحي نبوي و الهام      » .نداد

كه براي هميشه وحي فـي نفـسه        اي از حقايق و معارف است         نبوي به معناي ارائه مجموعه    
تعبير وحـي   .  رباني استمرار دارد   يها  اين نوع وحي استمرار ندارد، اما وحي به معناي الهام         . است

  . نداردي رباني است كه به ختم نبوت ربطيها  الهامهدل هم در عرفان اسلامي به معناي افاض
 ندارد كه كلام    يرتباط كه وحي به معناي اشاره سريع است، با اين مطلب ا           زي سخن ن  اين

اگر وحي نه به معناي الهام كه به        . الهي از جهت عبارت بودن بر مقصود متكلم دلالت ندارد         
كند؟ ابن عربـي بـراي        معناي متن باشد، آيا ابن عربي دلالت آن را بر مقصود متكلم نفي مي             

شـود و     ميدر نخستين مرتبه معاني مجرد عقل بر قلب پيامبر نازل           . ل است يوحي مراتب قا  
  .رسد سپس به مرتبه خيال و پس از آن به مرتبه حس مي

  .انزال المعاني المجردة العقلية في القلوب الحسية المقيدة في حضرة الخيال، في نوم كان اويفظة
هاي حسي كه در مرتبه خيال،  وحي عبارت است از نزول معاني مجرد عقلي در قالب

  ).73بخش معارف، باب : 1405ـ8 ،يعرب ابن(مقيدند، خواه در خواب و يا در بيداري 
شود و وحـي       از نزول وحي از مقام تجرد به مرتبه الفاظ، بحث دلالت آن مطرح مي              پس

  .بر انبيا بدون دلالت نيست
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  گيري نتيجه
 آنكه وحي همان معارفي است كه در حقيقت محمديه به صورت بسيط و مجرد       خلاصه

ا اتصال با عـين ثابـت خـود ياحقيقـت محمـدي آن را               موجود است و پيامبر در نشئه دنيا ب       
اتصال نفس پيامبر بـا حقيقـت         فرشته وحي هم گاه واسطه      . كند  دريافت و به مردم ابلاغ مي     

  .محمدي است
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